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معاون پرســتاری وزارت بهداشــت با تاکیــد بر ضرورت فعــال شــدن گروه‌های مــددکاری و روانشــناختی برای همــه کارکنان نظام ســامت گفــت: ۳۸ درصد جامعه پرســتاری 
نیازمند خدمات روانشــناختی هســتند. عباس عبادی با اشــاره به گســترش پاندمی کووید - ۱۹ از ســال ۲۰۱۹  عنوان کرد: پاندمی کوویــد ـ ۱۹ علاوه بر پیامدهایــی که به عنوان 
یک بیماری عفونی داشــت، بســیاری از معادلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگــی را در جهان تغییر داد و بســیاری از تعاریفی که در جغرافیا و ســامت قبــل از آن متصور بود یا 
یک موضوع علمی در مجامع مختلف شناخته می‌شد، دســتخوش تغییر شــد. تحقیقات مختلفی در حوزه کووید - 19 علاوه بر درمان و مراقبت انجام شده و آخرین مطالعه 

مربوط به تابستان سال گذشته است. از این میان ۳۶ مطالعه در بخش‌های مختلف جهان از نظر تأثیر کووید بر سلامت روان مورد بررسی قرار گرفته‌است.

۳۸ درصد پرستاران نیاز به خدمات روانشناختی دارند

ثار تلویزیونی که پرستاران، نقش مؤثری در آن داشتند نگاهی به آ

قصه پرغصه پرستــاری 
شرط اول موفقیت یک اثر ادبی، جذابیت و سرگرم‌سازی است. بعد از این مرحله ما به‌دنبال جهان‌بینی، آموزش و هدف آن اثر می‌رویم. وقتی 
ثــاری از تلویزیون پخش  اثری هدف اولیه را که جذابیت و ســرگرمی اســت رعایت کرده، می‌تواند مخاطب را به‌دنبال خود بکشــاند. تــا به امروز آ
شده که در بخشــی از قصه، به زندگی حرفه‌ای پرستاران و مسائلی که در زندگی شخصی با آن دســت و پنجه نرم می‌کنند، پرداخته است. در این 
ثار نمایشی تلاش کردند در قالب  ثار سعی شده به قشری بپردازند که زحمت بسیاری می‌کشند اما کمتر دیده می‌شوند. در واقع سازندگان آ آ
گاهی داده شــود تا بدانند در بیمارســتان‌ها چه اتفاقاتی می‌افتد.  قصه دراماتیک مردم هم فرهنگ درمان را بدانند و هم این‌که به بینندگان آ
همچنین این شب‌ها ســریال »موج اول« از شبکه سه پخش می‌شود که بخشــی از این سریال هم روایتگر زندگی پرســتاران در روزهایی است 
که تازه ویروس منحوس کرونا وارد ایران شــده بود. این اثر روایتگر مشــکلات پرســتاران اســت که چطور تلاش می‌کنند جان بیمــاران را نجات 
ثار را نام ببریم، حتما  بدهند. البته در دنیا چندین ســریال تا به امروز درباره پرســتاران ســاخته و دوبله شــده که اگر قرار باشــد شــهره‌ترین این آ
سریال »پرســتاران« خواهد بود که نسخه اســترالیایی آن از شبکه تلویزیونی ما پخش شــده اســت. در این گزارش نگاهی انداخته‌ایم به برخی 

سریال‌هایی که محوریت بخشی از قصه آنها، زندگی حرفه‌ای و شخصی پرستاران بوده که از شبکه‌های سیما پخش شده‌است.

فاطمه عودباشی

روزنامه‌نگاری که 
تا الان از کرونا 
گریخته است

 پرستاری از دل جنگ
سریال: سفر به چزابه

شخصیت: مریم قندی
کارگردان: زنده‌یاد رسول ملاقلی پور

ســفر به چزابــه عنــوان مجموعــه‌ای بود بــر اســاس دو فیلــم ســفر بــه چزابــه و نجات‌یافتگان 
ســریال، داســتان گروهی گردشــگر بود که به مناطــق جنگی می‌رونــد و هر یــک از آنهــا از زمان 
جنگ داســتانی در ذهن دارند. در این مجموعه، که ادامه فیلم سینمایی با همین نام است، 
نامه‌ای برای وحیــد، کارگردان فیلم‌هــای جنگی، مریم امدادگــر روزهای جنگ، فؤاد نویســنده 
رمان‌های جنگی، جواد جانباز روشندل و دیگران ارسال می‌شــود که آنها را به بازدید از مناطق 
جنگی دعوت می‌کنند. در این سریال عاطفه رضوی نقش پرســتاری به نام مریم قندی را بازی 
می‌کرد که تلاش می‌کرد تا جان بقیه را نجات بدهد. نقشــی که رضوی در این ســریال داشت با 

نقشش در سریال پرستاران که آنجا هم نقش پرستار را به عهده داشت، متفاوت بود.

 شغل، بهانه‌ای برای زندگی خانوادگی
سریال: پرستاران

شخصیت: پاک‌نهاد، سمیه
کارگــردان: علیرضــا افخمــی، محمودرضــا تخشــید و شــهرام 

شاه‌حسینی
ج از  اورژانس یعنی ســینما، به‌دلیل این‌که اتفاقات بسیاری خار
خ می‌دهد و زمانی که یک فیلمساز به بیمارستان  حالت عادی ر
بــرای فیلمبــرداری مــی‌رود، انــگار طراحــی صحنــه برایــش آماده 
است و جذابیت بصری وجود دارد. تمام کسانی که در اورژانس 
هســتند از بیمــاران تــا کادر بیمارســتان با خــود یــک درام دارند. 
کادر پرســتاری در ایــن ســریال دیالــوگ مناســبی داشــتند. در 
واقعیــت، زمانی کــه بــه بیمارســتان‌ها می‌رویم کادر پرســتاری و 
پزشــکی به شــکلی صحبت می‌کنند که بیمار متوجه بیماری که 
دارد، نشود. در این ســریال نیز از این شیوه استفاده شده بود. 
در ســریال پرســتاران، عاطفه رضوی نقش شــخصیت پاک‌نهاد 
یــک ســوپروایزر جــدی را به‌عهــده داشــت کــه از خطــای هیــچ 
پرســتاری نمی‌گذشــت. لیندا کیانی هــم نقش پرســتاری به نام 
ســمیه را داشــته که تلاش می‌کرد با مهربانی با بیماران صحبت 
کنــد. ایــن مجموعــه تلویزیونــی کــه ســال 95 روی آنتــن رفــت، 
زندگــی چند پرســتار را نمایش داد کــه در یک اورژانــس فعالیت 
می‌کنند. البته در این ســریال پرســتاری، شــغلی بود تــا بهانه‌ای 

باشد به زندگی خانوادگی آنها پرداخت شود.

 قصه مینا

خ فلک سریال: چر
شخصیت: مینا

کارگردان: عزیزا... حمید نژاد
این ســریال تلویزیونــی در قالــب اپیزودهای چند قســمتی روی 
آنتــن می‌رفــت کــه موضــوع اصلــی ســریال مفاهیــم اخلاقــی بود 
کــه در هر یــک از داســتان‌ها این موضوع تکرار می‌شــد و بیشــتر 
بازیگــران ابتــدای هــر قصــه آدم فرعــی بودند کــه در قصــه بعدی 
به بازیگــر اصلی بدل می‌شــدند. در اولیــن اپیزود ایــن مجموعه 
کــه در قالــب چند قســمت با نــام قصــه کامــران پخش می‌شــد، 
بخشــی از فضای ایــن قصــه در بیمارســتان می‌گذشــت و زندگی 
چند پرســتار را نشــان می‌داد که با چه مســائلی رو به رو هستند. 
البته فقط به زندگی کاری آنها اشاره نمی‌کرد، بلکه درباره مسائل 
شخصی آنها هم می‌گفت. در این اپیزود سرپرستاری به نام مینا 
بود کــه نقــش آن را اندیشــه فولادوند بــازی می‌کند. او بســیار در 
کار ســختگیر و منضبط بود و مرتب با دیگر پرســتاران بخش به 
خاطر نداشــتن نظــم بحــث می‌کرد. نقــش یکــی از آن پرســتاران 
را بهنــاز جعفری بازی می‌کــرد کــه در ادامه قصه دیدیــم مرتب کار 
می‌کند تا هزینه جهیزیــه دخترش را تامین کنــد، به همین دلیل 
به موقع سر کار حاضر نمی‌شد. همچنین وقتی دوربین به خانه 
مینــا رفــت، نشــان داد او بــه دلیــل رفتــار نامناســب مــادرش در 

دوران کودکی با مشکلات زیادی سر وکله می‌زد.

 یک سوپروایزر دلسوز

سریال: موج اول 
شخصیت: آفاق

کارگردان: امیرسجاد حسینی
این ســریال تلویزیونی که هم‌اکنون روی آنتن تلویزیون اســت 
از روزهای اولــی روایت می‌کند که ویــروس نامنحوس کرونا وارد 
ایران شــد کــه نه‌تنها مــردم، حتی خیلی از پزشــکان و پرســتاران 
هــم از ایــن ماجــرا بی‌اطــاع بودنــد و یکدفعــه شــاهد تعــدادی 
بیمار بی‌حــال بــوده که روانــه بیمارســتان می‌شــوند. مــوج اول 
تصویرگــر حماســه کادر درمــان و نیروهــای جهادی اســت که با 
زحمات‌شــان تلاش می‌کننــد تا جــان بیمــاران را نجــات بدهند. 
یکــی از شــخصیت‌های اصلــی ســریال، ســوپروایزری مهربــان و 
دلســوز اســت که تــاش می‌کند جــان مــردم را نجــات بدهــد. با 
این‌که او در آســتانه بازنشســتگی قرار دارد اما وقتــی با تعدادی 
بیمار کرونایی رو‌به‌رو می‌شود تلاش می‌کند شرایط بیمارستان 
را بــرای پذیــرش بیمــاران فراهم کنــد ولــی او با مشــکلات جدی 
 رو بــه روســت. ایــن نقــش را فریبــا متخصــص بــازی می‌کنــد که 
در کنار دیگر بازیگران این سریال که نقش پرستاران را به‌عهده 
دارنــد روایتگر ســختی‌های پرســتاران در بیمارســتان اســت که 
جان‌شــان را کف دست‌شــان می‌گذراند تا بتوانند جــان مردم را 

نجات بدهند.

یک تجربه از قبل
سریال: روزگار قریب 

شخصیت: کاویانی
کارگردان: کیانوش عیاری

ســریال روزگارقریب روایتگــر زندگی دکتر قریــب از مقطع کودکی 
تا مقطع مرگ بود. از آنجا که دکتر قریب در بیمارستان مشغول 
بــه کار بــود، بــه همیــن دلیــل عیــاری در بخشــی از ایــن ســریال 
روایتگــر زندگی پرســتاران بود که با چه مســائلی رو بــه رو بودند.  
مریم کاویانی در این ســریال نقش سرپرستاری به نام کاویانی را 
بازی می‌کرد که بد اخلاق بود و رفتار مناســبی با دیگر پرســتاران 
نداشت و همین منجر به گلایه میان دیگر پرستاران شده‌بود. 
نکتــه جالــب ایــن بــود مریــم کاویانــی قبــل از آن‌کــه وارد عرصــه 
بازیگری شــود، خودش پرســتار بوده و بعد وارد دنیای بازیگری 
شده‌اســت، به همین دلیل می‌دانســت برای ایفــای این نقش 
چــه ویژگی‌هایــی بایــد داشته‌باشــد. البتــه خــودش در یکــی از 
گفت‌وگوهایی که با اهالی رســانه داشــت، تاکید کرده‌بود زمانی 
که پرســتار بوده، مهربان بود امــا در ســریال روزگار قریب نقش 
یک پرستار بد اخلاق را داشــت. در کنار کاویانی در سریال روزگار 
قریب بازیگرانی همچون فریماه ارباب و شــهناز شهبازی نقش 
پرســتاران را بــازی می‌کردنــد. عیــاری در ایــن ســریال بــه زندگــی 
کاری پرســتاران اشــاره کرده‌بودنــد و مخاطبــان می‌توانســتند 
 آنهــا را در بیمارســتان شــاهد باشــند کــه چگونــه بــا بیمــاران 

رفتار می‌کردند.

 سرپرستاری به نام خانم کرامتی

سریال: زمین انسان ها 
شخصیت: خانم کرامتی

کارگردان: ابوالحسن داوودی
داســتان ایــن ســریال در یــک بیمارســتان می‌گــذرد کــه در آن 
چنــد پزشــک در حــال گذرانــدن دوره هســتند تا تخصــص خود 
را در رشــته مغــز و اعصــاب بگیرنــد. داوودی در ایــن ســریال 
فقــط بــه زندگــی پزشــکان نپرداخــت و بخشــی از قصــه زمیــن 
انســان‌ها روایتگــر قصــه پرســتاران بیمارســتان بــود. افســانه 
ناصــری نقــش سرپرســتار بیمارســتان بــه نــام خانــم کرامتــی 
را بــازی می‌کــرد کــه هــم مهربــان بــود و هــم رفتــارش بــا دیگــر 
پرســتاران همچــون مــادر بــود. ناصــری در همــان مقطــع زمانی 
کــه ســریال پخــش می‌شــد، تاکیــد کــرده بــود بــا نقش‌هایــش 
کلنجــار مــی‌رود تــا آنهــا را مــال خــودش کنــد و وقتــی قــرار شــد 
 نقش سرپرســتار را بــازی کند کلــی دربــاره این قشــر زحمتکش 

تحقیق کرده‌بود.

داستان فرشتگان
سریال: فرشتگان بی‌بال 

شخصیت: الهام
کارگردان: امیرحسین عنایتی

نزدیک بــه دو ســال اســت و کادر درمــان همچون فرشــتگان بر 
بالین بیماران حاضر هستند و مشــغول درمان. این فرشتگان 
بی‌آن‌که فکر کنند خودشــان هم درگیــر این بیماری می‌شــوند، 
خالصانه در کنار مردم حضور دارند. همین موضوع باعث شده 
تا امیرحسین عنایتی این سوژه را دستمایه ساخت یک سریال 
تلویزیونی کند که مرداد ماه امســال از شــبکه پنج پخش شــد. 
این ســریال با محوریت جهــاد و ایثــار کادر درمان و پرســتاران و 
تاثیرات ویروس کرونــا بر زندگی مــردم و اجتماع تولید شــد و در 
آن به زندگی پزشکان و پرستارانی پرداخت می‌شد. الهام یکی از 
شخصیت‌های قصه بود که نقش آن را رزیتا غفاری بازی می‌کرد. 
او شبانه‌روز در بیمارســتان تلاش می‌کرد بی‌آن‌که خسته شود. 
در کنار او پرســتاران دیگر هم نشــان داده می‌شــد کــه کارگردان 

سراغ غیر‌چهره‌ها رفته بود.

پرستاری احتمالا باید یک صندلی باشد. 
صندلــی‌ای کــه آن را گذاشــته‌اند وســط 
مرگ و زندگی! و قرار اســت یک چیزهایی 
را عــوض کنــد. یــک چیزهایــی کــه البتــه 
مهم‌ترین دارایی آدم هم جزء آن اســت؛ 
جانش. صندلی‌ای که خودش همه‌جای 
دنیــا یــک رنــگ اســت امــا صاحبانــش 
نــه. یعنــی وارد کنــه قصــه کــه می‌شــویم 
 ، پرســتار تــا  داریــم  پرســتار  می‌بینیــم 

همان‌طور که صندلی داریم تا صندلی.
قصه از اینجا شــروع شــد که دیدم یک پرستار فلســطینی واکسن 
به دســت گرفتــه و یــک مقــام اســرائیلی هــم بــا خنــده پهنــی رو به 
دوربین‌ها نشسته تا آن پرستار واکســنش را بزند. اما وقتی دنبال 

نمونه‌های آن گشتم به جایش تا دلت بخواهد قصه پرستارهایی 
بود که خون بر لباس‌های سفیدشــان نشســته اســت. در همین 

حوالی ما؛ جایی به اسم فلسطین.
خ، آن دخترک بیست و یک ســاله‌ای بود که برای کمک  صندلی سر
به مجروحــان راهپیمایی بازگشــت رفته‌بود. همین دو ســه ســال 
پیــش بــود، یکــی زخمــی شــد، او دســت‌هایش را بــالا گرفــت تــا به 
نیروهای اشــغالگر نشــان دهد ســاح ندارد، تک‌تیرانداز اسرائیلی 
امــا بــا خونســردی تمــام ســینه‌اش را هــدف گرفــت و یــک ســوراخ 

کوچک رو سینه او و یک سوراخ بزرگ روی سینه انسانیت باز کرد.
سفیدپوشــی بر زمین می‌افتد، پرستاری شــهید می‌شود و مردم 
 در تشــییع جنــازه او فریــاد می‌زننــد:» از غــزه تــا حیفــا، یــک خــون 

و یک سرنوشت«
ایــن قصه دختــر پرســتار فلســطینی اســت؛ دخترکی کــه می‌گفت: 

»من از خاکم بیرون نمی‌روم و حقم را با دست خودم پس می‌گیرم. 
از گلوله نمی‌ترسم و هرقدر هم در خطر باشم با تمام قوا مجروحان 
را نجات خواهم‌داد تا برگردند و از ســرزمین‌مان دفــاع کنند. افتخار 
می‌کنــم در راه دفــاع از وطنــم شــهید شــوم.« و حــالا او بــه خــودش 

افتخار می‌کند که هم پرستار است و هم شهید.
پرستاری اصلا در سرزمین‌های اشغالی این‌طوری است که مادرت 
تو را بدرقه می‌کند تــا عصر برای افطار برگردی اما جنــازه‌ات را هنگام 

اذان به او تحویل می‌دهند.
اما مادر به جای ناله از شــجاعت دخترش می‌گوید که برای صلح ، 
عدالت و آزادی، زیر باران گلوله جان مردم را نجات می‌داد. دختری 
که برای تهیه وســایل پزشــکی موردنیازش تلفن و انگشــترش را 

فروخت.
انــگار بعضــی جاهــا پرســتاری پرســتاری‌تر اســت! بعضــی جاهــا 
پرســتاری، پرســتاری خالی نیســت. عضویت فعالانــه در مقاومت 
است. در کنار فعالان و نویســندگان و روزنامه‌نگاران و جوانانی که 

روح فلسطین در آنها تجلی پیدا می‌کند.
بعضــی وقت‌هــا پرســتاری یــک حســرت اســت، مثــل آن صندلــی 
خاکســتری، همان پرســتاری که در بیت‌المقدس و دیــوار به دیوار 
مســجدالاقصی زندگی می‌کند و می‌‌گوید تمام این ســال‌ها شــاهد 

حمله اشــغالگران به نمازگزاران مســجدالاقصی بوده و شاهد بود 
که چطور اشغالگران نمی‌گذاشته‌اند مجروحان را از مسجد بیرون 
ببرنــد، بــا خونســردی می‌‌ایســتاده‌اند و به خونریــزی مجــروح نگاه 
ج شــود. یا زنــی را که به بهانــه این‌که  می‌کنند تا جــان از بدنــش خار
چاقــو دارد مــورد اصابت قــرار می‌دهند و بالای ســرش می‌ایســتند 
و آنقــدر می‌خندنــد تــا زن بــا آن رنــگ پریــده‌اش روح از بدنــش جدا 
می‌شــود. زهــره می‌گویــد: »هیــچ وقــت ایــن صحنه‌هــا را فرامــوش 
نمی‌کنم، من پرســتار بودم و دســتم به کمــک کردن بــه آن زن و آن 

مردها نرسید.«
بعضی جاها پرســتاری اما ســبز اســت، به رنگ جوانه زدن، مثل آلا 
که هر روز از دیوارهای آســمان بالا می‌رود، روبه‌روی چشم سربازان 
تــا دنــدان مســلح از تپه‌هــا صعــود می‌کنــد، دســت‌هایش را بــالا 
می‌گیرد تا بــه آنها نشــان بدهد فقط آمده‌اســت جان انســانی را که 
 گلوله خــورده یا دچار خفگی با گاز شــده، نجات دهــد و او را از دهان 
کف آلود مرگ برگرداند.او تلاش می‌کند جلوی خونریزی‌ها را بگیرد 
در حالی‌که ساده‌ترین ابزارها را هم برای برگرداندن تپش به قلب‌ها 
در اختیار نــدارد. بــدون فکر کــردن به پول یا خســتگی همــه چیز را 
پشــت ســر می‌گذارد تا نشــان دهد انســانیت فروختنی و خریدنی 
نیست. یک داوطلب که در شرایط سخت اقتصادی زندگی می‌کند 

هیچ پولی نمی‌‌گیــرد، می‌‌گویــد می‌خواهم وظیفــه‌ام را انجــام دهم، 
 نه پول خواســته‌ام و نه خواهم‌خواســت. کارم صرفا انسانی است

 و وقتی از او می‌‌پرســند چــه می‌‌خواهــد، از بین تمام لوازم‌پزشــکی، 
تنهــا خواســته او این اســت کــه بــه اشــغالگران بگوییــد نیروهای 
پزشــکی را هدف قرار ندهنــد. او می‌‌گویــد آنها لباس ســفید را بهتر 

می‌‌بینند و قرمز می‌‌کنند!
صندلی گاهی سیاه است، مثل قصه لمیاء، پرســتاری که به دیدن 
شــوهر پرســتارش مــی‌رود و موقــع خداحافظــی مثــل همیشــه به 
او می‌گویــد مراقــب خــودت بــاش امــا لبخنــد شــوهرش بــا همــه 
لبخندهای دیگرش فرق دارد. وسط امدادرسانی به او زنگ می‌زنند 
و خبر شــهادت شــوهرش را می‌دهنــد و زن، درســت به انــدازه یک 
احیای قلبی تنفســی کوتاه، بالای سر شــوهرش مرثیه می‌خواند تا 
زنده بماند و بــه میدان مــرگ برمی‌گــردد. صندلی پرســتاری در این 
سرزمین، رنگ رویاهایی است که هوای بازگشت به سرزمین‌شان 
را در سر دارند. پرستاری زیر آن آسمان، قرمز است! رنگ خون دارد. 
بعضی جاهــا برای زندگــی می‌میرنــد و رویاهایی در خــون می‌غلتند. 
ولی بــاز هــم زیر همــان آســمان پرســتار بــا پرســتار فــرق دارد. یکی 
می‌شود پرستارهایی که خون می‌دهند یکی هم می‌شود پرستاری 

که می‌رود و به مقام اسرائیلی واکسن می‌زند.

پرستارها در میان جنگ و اشغالگری ، سرنوشت متفاوتی دارند 

یک خون و یک سرنوشت

اسماء خواجه‌زاده
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الکل می‌زند 


